
در سرزمين من

  در سرزمين من
ن خبر از آفتاب نيستبعد از طلوع خو

مھتاب سرخی از افق مشرق
بر چھره ھای سوخته می تابد
وز آفتاب گمشده تقليد می کند
اما، ھنوز در پس آن قله سپيد

خورشد در مقابل سيمرغ زنده است
يک روز، ناگھان

می بينمش که سايه فکنده است بر سرم

آه ای ديار دور 
! ای سرزمين کودکی من 

خورشيد سرد مغرب بر من حرام باد
تا آفتاب تست در آفاق باورم

ای خاک يادگار
ای لوح جاودانه ايام

!ای پاک ، ای زلالتر از آب و آينه 
من ، نقش خويش را ھمه جا در تو ديده ام

تا چشم بر تو دارم ، در خويش ننگرم
ای کاخ زرنگار

! ای بام لاجوردی تاريخ
فانوس باد توست که در خوابھای من

زير رواق غربت ، ھمواره روشن است
برق خيال توست که گاه گريستن

در بامداد ابری من پرتو افکن است
ای زادگاه مھر

!ای جلوه گاه آتش زردشت 
شب گرچه در مقابل من ايستاده است

به سوی توستشمانم از بلندی طالع چ
ندر پشت قله ھای مه آلوده زمي

يداست اخترمدر آسمان صبح تو پ
ای ملک بی غروب

ای مرز و بوم پير جوانبخشی
ای آشيان کھنه سيمرغ

يک روز ناگھان
چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان

می بينم آفتاب تو را در برابرم
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